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 خلوت ترین اسفند جزیره قشم 
امید رحیمی: از فرودگاه که ســوار ماشین شدم، به 
ســمت خانه، دیدم ساندویچ فروشی عبدل تعطیل 
است. اصلا حواسم به ویروس و مسائل مربوط به 
آن نبود. پارک ســاحلی هم کســی غیر از بچه های 
محله  ســیم بالا که همیشه  خدا آنجا هستند، نبود؛ 
نه چــادری و نه خیمــه ای. حتی کســی در صف 
دستشویی هم نبود؛ خلوت ترین اسفند جزیره که در 
این ۲۸ سال دیده بودم. هر چه پاساژ بود تق و لق و 
نیمه تعطیل بود. ایســتگاه تاکسی ها هم کسی نبود 
و انگار زمان ایستاده بود. تک وتوک بودند مسافرانی 
که معلوم بود راضی نیســتند از این همه تعطیلی 
و بومی هایــی که به هر چه مســافر به عنوان ناقل 
ویروس نگاه می کردند. اسکله  «هنگام» هم سیستم 
جداسازی داشــتند، می گفتند بومی حرف بزن، اگر 
بلد نبودی بومی بندری حرف بزنی نمی توانســتی 
سوار شناور شــوی. یک بخت برگشته ای را از وسط 
کار برگرداندند و قشــم پیاده اش کردند. هرمز هم 
همین وضع است و فقط ســاکنان می توانند بروند 
و بیاینــد. لارک جا ماند، البتــه که آن هم وضعش 
همین اســت. گلدن فــود که بزرگ ترین رســتوران 
قشــم شده، در این چند روز اخیر هم از ترس شیوع 
تمــام بخش هایــش را تعطیل کرده اســت. چند 
شاورما فروشــی محلی در روســتاهای اطراف باز 
هســتند که ترجیح می دهند افراد غیر بومی از آنها 
خرید نکنند. خیلی از مسافران پول بیشتر می دهند 
بــه بومی ها که آنهــا را با قایق های شــخصی به 
سواحل خلوت برسانند. بومی ها هم خیلی هایشان 
نــه نمی گویند. یک پولی می گیرند و افراد متقاضی 
را می رســانند به گوشــه و کنار دنجی. در قشــم و 
جزیره هــای اطراف دو فصــل پر درآمد وجود دارد؛ 
یکــی  فصل میگوســت کــه اواخر شــهریور آغاز 
می شــود تا اوایل آبان. یکی هم همین نوروز است 
و مسافرهای پس و پیشش که ظاهرا امسال خیلی 
کم جان تر از سال های قبل خواهد بود. مغازه دار ها 
آشفته اند، آشفته از انبارهای پری که معلوم نیست 
سرنوشت شان چه شود. خیلی ها بارشان در خصب 
عمــان گیر کرده و خیلی ها سفرشــان به چین لغو 
شــده اســت. فعلا همه منتظرنــد و نمی خواهند 
قبول کنند که امســال قــرار اســت رونقش کمتر 
باشــد. صاحبان این خانه های محلی هم که شبانه 
اجاره می روند، زانوی غم بغل گرفته اند و نگران اند 
دشتی نداشته باشــند. همه نگرا ن اند و خشمگین 
طبعــا. مراکز ژئوپارک هم یکــی از یکی خلوت تر و 
به تبــع آن، این برگزارکننده های تورهای محلی هم 
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کارتون خواب

 جدا افتاده از دریا

 مارکو آنجلیس

سلام به فردا

ســامان موحــدي راد: محبوب تریــن ویدئوهــای 
این روزهای شبکه های اجتماعی در ایران مربوط به 
پزشکان، پرســتاران و کادر درمانی بیمارستان هایی 
اســت کــه در صــف اول مبــارزه بــا کرونــا قرار 
دارند. جامعــه ایرانی که تا همیــن چند ماه پیش 
بدگمانی های کلیشــه ای و ادامــه داری از جامعه 
پزشکی در ذهن داشــت، یکباره همه خصومت ها 
را فراموش و آنهــا را به صف اول قهرمان های این 
روزهایش اضافه کرد. روزهای ســختی که بی شک 
بــه قهرمان هایــی دلگرم کننــده و وظیفه شــناس 
احتیاج دارد تا از میان انبوه تاریکی و اندوه، نور امید 
هــم بر زندگی ها بتابد. یک هفتــه در قرنطینه بودن 
برای ایرانی ها کافی بود تا اســتارت چالش هایی را 
برای بالابردن روحیه خودشان بزنند. ابتدا با چالش 
لبخند شروع شــد و خیلی زود به ویدئوهای رقص 
پرســتاران و کادر درمانی بیمارســتان های کشــور 
رســید. ویدئوهایی که این روزهــا در میان ایرانی ها 
بســیار محبوب است و مدام در حال اضافه شدن بر 
تعدادشان و دست به دست شدن در فضای مجازی 
است. واکنش ها به این موج تازه شبکه هاي مجازی 
اما بســیار جالب اســت. غالبا این دست اقدامات با 
واکنش های تندی مواجه و خیلی زود با عوامل آن 
برخورد می شــد. اما شاید این ذات این روزهای تلخ 
و ناراحت کننده اســت که موجب شــده حتی نگاه 
آنهایی که اغلب با تندخویی با این مســائل برخورد 
می کردنــد هم کمی نرم شــده و حداقل واکنشــی 
به این مســئله نداشته باشــند. اگرچه کاربرانی در 
شبکه های اجتماعی ساز مخالف زده اند اما چندان 
بسامد صدای شــان بلند نبود. از سوی دیگر اگرچه 
اغلب با این امر خیلی ضربتی برخورد می شــد اما 
شکر خدا فعلا خبری از این دست اخبار هم نیست. 
البته احتمالا پوشــیده بودن چهره پرستاران و کادر 
درمانی هم در این ویدئوها در شناسایی نشــدن آنها 
تأثیر داشــته تا موج ویدئوهای مســرت بخش این 
روزها ادامه داشته باشــد. نکته مهم در اینجاست 
کــه این روزها پزشــکان، پرســتاران و کادر درمانی 
بیمارســتان ها در صــف اول مبارزه بــا این بیماری 
خطرناک قرار دارند. شیفت های کاری شان طولانی تر 
شده و ساعات کاری بیشتری را باید در مراکز درمانی 
بگذرانند. فشــار کاری شــدید، گســترش بیماری و 

مراجعــات  تعــداد 
اســترس  و  بیشــتر 
بیشتر  خودشان  اینکه 
از هــر کــس دیگری 
در معــرض بیمــاری 
از جمله  دارنــد،  قرار 
مــواردی اســت کــه 
روحیه آنهــا را تهدید 
رو  از همین  می کنــد. 
این  دیدن  با  بســیاری 
دســت ویدئوهــا هم 
امیــدوار  خودشــان 
هــم  و  می شــوند 

خوشــحال اند که پزشکان و پرســتاران با آن سطح 
فشــار کاری از روحیــه بالایی برخوردارند. شــروع 
این ویدئوها با میکســی از آهنگ معروف و محلی 
«سلیمه جان» در یکی از بیمارستان های رشت بود 
و بعد از آن بود که سیل ویدئوهای جذاب انفرادی 
و چندنفره ای از این موضوع منتشــر شد. در یکی از 
ایــن موارد حتی یک خواننــده محلی با گیتارش به 
بیمارســتانی در مازندران، احتمالا بیمارستان امام 
خمینی (ره) شهر آمل رفت و یک آهنگ مازندرانی 
معــروف را برای بیمــاران و کادر درمانی اجرا کرد. 
ویدئویی که طرفداران زیادی پیدا کرد ولی به دلیل 
اینکه ممکن است موجب گسترش بیماری به دلیل 
حضور افراد غیرمبتلا در شرایط شیوع بیماری شود 
دیگر ادامه پیدا نکرد. موضوعی که در زمان انتشار 
ایــن ویدئوها و وایرال شدنشــان همیشــه درگیری 
عمومی در فضای مجازی ایجاد مي کند، این اســت 
کــه کمک به زیاد دیده شــدن ایــن ویدئوها ممکن 
است موجب شود تهیه کنندگانشان به خطر بیفتند. 
چنانکه پیش از این هم دیده بودیم که در شــرایط 
عادی بســیاری از ویدئوهــای این چنیني با واکنش 
ســریع و تهیه کنندگانشان با دردســرهایی مواجه 
شدند. در اینجا هم بسیاری در شبکه های اجتماعی 
معتقدند زیاد دســت به دست کردن این ویدئوها و 
کمک کردن به همه گیرشدنش ممکن است موجب 
شود تا در آینده برای پزشکان و پرستاران مشکلاتي 
پدیــد بیاید. با ایــن حال همه می داننــد که ما این 
روزها بیشــتر از هر زمان دیگری به روحیه دادن به 
خودمان و اطرافیان مان احتیاج داریم و چه چیزی 
بهتــر از اینکه ببینیم آدم های خط اول مبارزه با این 
بیماری حال شــان خوب اســت و حال خوب شان 
را بــه ما تزریــق می کنند. فرامــوش نکنیم که این 
بیماری طبق برآوردهــا به این زودی ها نمی خوابد 
و احتمالا تا پایان ســال با آن درگیر هســتیم. برای 
روزهای ســخت پیــش رو هم لازم اســت همه در 
هر مقامی کمی آســتانه صبر و تحمل مان را بالاتر 
ببریم و با انعطاف بیشــتر بــه همدیگر کمک کنیم 
تا از این روزهای ســخت عبور کنیــم. قطعا از این 
گردنه ســخت کرونا هم عبور کرده و ســال ها بعد 
از اســفند سخت ۹۸ ایران یاد می کنیم؛ از روزهایی 

که بر ما گذشت.

ای شاخ   تر  به رقص آ

 تکلیف و واقعه

 از آن لحظه که کارتن هایــم به ترمینال جنوب 
رسید تا به دســت نفر آخری برسد که آنها را برای 
من بیاورد، ســه بار برون سپاری شد؛ به همین دلیل 
هم کرایه حمل کارتن ها از دشــتیاری بلوچستان تا 
تهران، تقریبا هم اندازه با کرایه ترمینال تا خانه شد. 
آخرین پیمانکار شماره پیک را با نام «احمد تاکسی» 
برایم فرستاد. احمد آقا که رسید، تا مقدمات دم در 
رفتــن را آماده کنم نزدیــک ۱۰ دقیقه ای زمان برد. 
ایــن زمان صرفِ زدن ماســک، دســت کش، ابزای 
برای فشار دادن دکمه آسانســور و پوشیدن کفش 
و لباس مخصوص دم در رفتن شــد. بــدون اغراق 
بــرای من که در ۱۰ روز گذشــته حتی تا دم در هم 
نرفته بودم، این حس پدیدار شــده بود که وقتی در 
را بــاز می کنم با صحنه ای مانند ســریال «واکینگ 
دِد» روبه رو خواهم شــد. چند لحظه بعد از اینکه 
صورتم با باد ســرد بیرونِ در اُخت شــد، پیرمردی 
را دیدم که احتمــالا احمد آقا بود. احمد آقا دو در 
تاکســی اش را باز گذاشته بود تا از اولی هوا بخورد 
و از دومی من کارتن هایم را بردارم. او که از پدر من 
سن بیشتری داشــت، انگار از جهانی آمده بود که 
در آن اسم کرونا هم شــنیده نشده است؛ چنان در 
حین گوش دادن به موسیقی  سیگار دود می کرد که 
آدم هوس می کرد بنشــیند کنارش و کامی بگیرد. 
احمــد آقا برخلاف من و البتــه نمایندگان مجلس 
نمی تواند کارش را تعطیل کند و در خانه بنشــیند. 
برای او که معاشــش و در واقع ســفره اش به کارِ 
صبح تا شب  وابسته اســت، اینکه در خانه بنشیند 
محال است. آدمی که نانش گرو مزد روزانه  نباشد، 
در این ســن و در بحبوحه  شیوع این ویروس لعنتی 
به یکی از آلوده ترین مناطق تهران نخواهد رفت تا 

باری بزند و اندک دستمزدی بگیرد.
اما نکتــه ای که وجــود دارد این اســت که در 

این هنگامه بلا دیگر تئوری های شــیکی که احمد 
آقا را مســتحق این زندگــی و این وضعیت معاش 
می دانــد برای خیرِ فــردی طرفدارانش هم جواب 
نمی دهد. حتی اگر احمد آقا مثال همان نظریه های 
دست راســتی باشد که از سر تنبلی و بی استعدادی 
به این وضعیت افتاده است، دیگر باید متوجه شده 
باشــیم که آن نظریه های فردی، آن  نظریه هایی که 
معتقدند شما فقط وظیفه دارید که گلیم خود را از 
آب بیرون بکشید در بزنگاه بحران جواب نمی دهد. 
به چیزی ورای آن ســخنرانی های انگیزشــی نیاز 
اســت، دیگــر عربده های مــرد سیاه پوســت برای 
تحریک مان چندان کارســاز نیست تا به [موفقیت] 
برســیم. احمــد آقا اگر ناقل شــود من هــم ناقل 
می شوم، من هم ناقل شوم یکی دیگر و این دومینو 
آن قدر ادامه پیــدا می کند که دیگر هیچ کس، حتی 
آن [مســتعدانی] که وزیر و وکیل هم شده اند از آن 

در امان نیستند. 
اگر به این ســخن باور نداشــتیم که خوشبختی 
فردی نیســت دیگر لااقل باید بــاور کنیم رهایی از 
بحران کرونا تنها با بیرون کشــیدن گلیم خود از آب 
امکان پذیر نیســت. هرچقدر از نظر تئورســین های 
بــازار آزاد آنهایی که ماســک، ژل و الــکل احتکار 
کردنــد و به چندین برابر قیمت فروختند باهوش و 
زرنگ باشــند، آنها هم تنها بــا فکر کردن به خود از 
این بحــران نمی توانند بیرون بیایند. همان هایی که 
از فرط گرانی توانایی خرید وســایل ضدعفونی پیدا 
نمی کنند و نمی توانند ماسک بزنند بالاخره یک جا، 
هرچقدر هم که در برج و باروهایتان ایزوله باشــید 
با شــما برخورد می کنند و بحرانشــان، بحران شما 

هم می شود. 
آنهــا که به رهایی فردی خود می اندیشــند اگر 
ذره ای هوش داشــته باشــند متوجه می شوند در 
وضعیتی که ســوپ خوردن یک نفر در ووهان چین 
باعث مریض شــدن یک نفر در قم می شــود، برای 
هیچ فردی راهی به رهایی نیست، مگر اینکه جمع 
رها شــود. امــروز دیگر رهایی جمعــی نه یک امر 

اخلاقی که از قضا امری مصلحت اندیشانه است.  

 رهایى جمعى

 على ورامینى

در باب هم سنگ بودن زن و اژدها

زمینــی بــزرگ را در نزدیکی ژوهانســبورگ  �
بــه بازســازی قبیله هــای آفریقایــی اختصاص 
داده اند.  به مکانی توریســتی تبدیل شــده است 
که بی برو برگرد، در ســفر آفریقا باید به آن ســر 
بزنیــد. در گروه هــای چندنفره بــا همراهی یک 
تورلیدر که لباس محلی آفریقایی به تن داشــت، 
از میــان درختــان رد می شــدیم و یکی یکی به 
خانــه  قبیله های مختلف ســر می زدیــم. نحوه  
اجازه گرفتن برای ورود به هر قبیله ای هم خاص 
و منحصــر به فــرد و اکثرا بــا داد و فریاد همراه 
بود. هر قبیله آداب مخصوص خودش را داشت 
که راهنما برایمان توضیــح می داد. در قبیله ای، 
زنان مجرد دامن های رنگی کوتاه به پا داشــتند. 
راهنما با دست، زنان بزرگ تر قبیله را نشان داد و 
با لهجه  عجیب آفریقایی که زینت انگلیســی اش 
شــده بود، گفت بعد از ازدواج، دامن ها ی رنگی  
بــه دامن هــای بلند تیــره و بدون زینــت تبدیل 
می شــود. گفت زنان تا ابد مجبور به ســر کردن 
کلاهی هستند که به موهایشــان بافته می شد و 
در واقع نشــانی از وفاداری شــان به همسر بود. 
جلوتر رفتیــم و راهنما برایمــان توضیح داد که 
مردان این قبیله هیچ محدودیتی در تعدد همسر 
نداشتند؛ تنها شرط اذن همسر اول برایشان وجود 
داشت. به مردان قوی هیکل قبیله نگاه می کردم، 
لباسشــان درست مثل انسان های اولیه، فقط یک 
تکه بزرگ پوســت گوزن بود که به دور پایشــان 
پیچیده شــده بود. با ســلاح های تیز و نگاه های 
برنــده، پاها را به عرض شــانه باز کــرده و کاملا 
معتمد به نفس، دست به ســینه ایستاده بودند 
و مسکوت، به توریســت ها نگاه می کردند. شرط 
اجازه  همســر اول بــه نظرم کمی مســخره آمد 
چون احتمالا نه گفتن به چنین موجوداتی چندان 
عقلانی نبود. مردانی که در تور ما بودند، با خنده 
آرزوی حضور در چنین قبیله  دموکراتی را کردند 
و در راســتای حمایت از درســتی کار مردان این 
قبیله و هم ســنگی زنان و اژدها، از شعرای بزرگ 
ایران مثال می آوردند. در قبیله ای دیگر، وارد یکی 
از آن خانه های ســنتی شدیم. راهنما توضیح داد 
که زنان همیشه سمت راست محفل می نشستند 
و وقتی علت را پرســیدیم، با خنــده گفت چون 
همیشه زنان طرف راست هســتند و حق با آنان 
اســت (!Women are always right )، همچنین 
چــون درِ ورود، رو به ســمت چپ باز می شــد، 
هنگام حمله، بــه مردان اجازه  محافظت از زنان 
را می داد. موقع خروج هــم زنان دیرتر از مردان 
خارج می شــدند که اگر دشــمنی بیــرون کمین 
کرده باشــد، آمادگی دفاع داشــته باشند. مردان 
گروهمــان می خندیدند و به فارســی دربار ه  حق 
و حقوق زنان این قبیلــه  که به وضوح با قبلی ها 
تفاوت داشت، شوخی می کردند. کسی از آنها این  

بار آرزو نکرد در این قبیله باشد.

«زن و اژدهــا هر دو در خاک به جهان پاک از 
ایــن هر دو  ناپاک به» یکی از بیت های منســوب 
به فردوســی ا ســت که حتما بارها شــنیده ایم. 
پشــت بندش هم یکی، دو جمله با این مضمون 
که وقتی شــاعر بزرگ ایران  چنین گفته اســت، 
پس شــکی در درســتی محتوایش وجود ندارد. 
بلــه، در وجــود ابیــات و حکایات زن ســتیزانه 
در ادبیات کلاســیک شکی نیســت. برای مثال، 
تنــزل جایــگاه زن بــه موجود درجه دو یا ســه 
در گلســتان، اتفاقی ا ســت که مکررا شــاهدش 
هستیم. من وقتی داشتم به شوخی های تکراری 
دوســتانمان در تــور دربــاره ارزش زن گــوش 
می دادم، نمی دانستم از قضا این بیت از اصالت 
کافی برخوردار نیســت به طوری که حضورش 
در ۱۵ دســت نویس از کهن تریــن و معتبرتریــن 
دست نویس های شاهنامه، به چشم نمی خورد. 
شــهرت این بیت و راهیابی اش به شاهنامه های 
جدید، قصه ای جداســت و بازگویی اش در اینجا 
چنــدان ضرورتی ندارد.  تنها حــرف مهمی که 
در آســتانه  روز جهانی زن گفتنش برایم اهمیت 
داشت، صحبت از بیهودگی حضورش در تقویم 
بــود؛ روزی کــه حضورش در تقویــم همان قدر 
اشــتباه اســت که حضور آن بیت در شــاهنامه. 
همان قــدر که باید به خودمــان بقبولانیم چنین 
روزی از اســاس نباید وجود خارجی می داشت، 
چراکه حضورش شــاید این جمله  کلیشه زده را 
از یادمــان ببرد که در تمام ۳۶۵ روز ســال، قبل 
از آنکه جنســیت بخواهد برایمان روزهای جدا 
بســازد، انســانیم. همان قدر که هنوز خیلی ها تا 
کلمه  فمینیست را می شنوند، فقط تصویر زنانی 
خشــمگین را به یــاد می آورند با مــوی کوتاه و 
لباس های گشــاد یا به باور برخی، مردانه. غافل 
از اینکه باید هرچه زودتر دســت به ســر و روی 
کلیشه های فسیل شده مان بکشیم، چرخی میان 
قبیله هــای ذهنی مــان بزنیم، سروسامان شــان 

دهیم و شاید کمی ترمیم شان کنیم.  

تماشا

 مریم رحمانیان


